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  : رمزي كه  معني اشرا  برعكس پنداشتم  -١
  

 و بقدرت رسيدن آدمخواران خلقي ، گير و گرفت ، بردن وزنداني كردن و 1357 ثور 7بعد از كودتاي ننگين 
اين قاتل  بيرحم ده ها هزار -وبعد از آن  وقتي حفيظ االله امين . دادن  و بقتل رساندن آغاز گرديد شكنجه 

در هر خانه و هر .  به قدرت رسيد ، دامنة اين كشتار ها روز تا روز   وسعت بيشتر اختيار كرد -انسان بيگناه 
عروسي با مجلس فاتحه داري يكسان محفل . محفل و مجلس ،  از هر دهن قصه ها و سخن ها شنيده مي  شد 

من « : برخي از خانم ها اينچنين قصه مي كردند . همه مردم دل نا آرام و چشم كريان  داشتند . شده بود 
سربازان  تمام آنرا از . چندين ماه براي محبوسم لباس ، غذا و غيره مواد لازمه را تهيه كرده به زندان مي بردم 

ازي بعدي لباس هاي استفاده شده و ظروف خالي را  برايم مي آوردند  تا اينكه برايم  پيشم مي گرفتند و در پايو
لباس هايي كه با خود به زندان پلچرخي مي بردم  . معلوم شد كه محبوسم را در همان  اول  گرفتاري كشته اند 

ا مي خوردند و پول  هاي محافظين زندان از آنها استفاده ميكردند ؛ همچنان غذا ، ميوه و ساير مواد غذايي ر
از اين قصه ها بسيار زياد شنيده مي . » نقدي را كه براي بندي خود به دست عسكر مي دادم  آنرا مي گرفتند 

 اگر من هم ": گرفتار  شدند ، توخي برايم  چنين گفت ) ساوو ( زماني كه اعضاي مركزي سازمان ما . شد 
ستم ، در هر باري كه كالايم را  برايت مي فرستم  يك  دانه تكمه دستگير شدم ، براي اينكه بفهمي كه زنده ه

پيرهن خود را مي  كنم  تو آنرا دو باره بجايش گذاشته بدوز ، وقتي كه لباس را برايم آوردي  با ديدن تكمه 
ردند ، زماني كه  وي را گرفتار گ. "دوخته شده ، من ميدانم كه رمز را فهميده و از زنده بودنم مطمئن شده يي 

درهر باري كه تكمه . من چنان دچار شوك و نا آرامي شدم  كه گفتة اصلي  توخي را معكوس تلقي كردم 
فكر مي . پيراهن او را كنده مي ديدم ، دنيا در نظرم تاريك مي شد و در گردابي از تشويش و اندوه فرمي رفتم 

بعد . دوام كرد  كه قيد توخي تعيين گرديد اين رمز كشنده تا زماني . كردم كه وي در خطر مرگ قرار دارد 
 من ": وي گفت . از رمز تكمه براي توخي ياد كردم . ازتلاشي زياد و مدت ها انتظار امر ملاقات را بدست آوردم 
نمي دانستم كه آنرا در ذهن خسته ات معكوس مي . گفته بودم كه  كندن تكمه  معني زنده بودنم را مي دهد 

  .  لاد ها را پريشان مي سازي نمائي ، خود  و او
  
  :  نوشته اي  كه خواندنش مرا تا پرتگاه مرگ كشاند -٢
  

بعد از اينكه توخي  و رفقايش را از كوته قفلي خاد صدارت به زندان مركزي پلچرخي انتقال دادند ، دومين 
فتم و از وي خواستم  تا چند مترتكه از بازار خريده به دكان  خياط ر. باري بود كه به پايوازي اش مي رفتم 

از خياط تقاضا كردم كه روز  چهار . از آنجايي كه چند روز به پايوازي مانده بود . لباسي براي شوهرم بدوزد 
روز چهار شنبه ":  خياط  پذيرفت  و در قسمتي از تكه چنين  نوشت .  شنبه بايد لباس را دوخته برايم بدهيد 

خته شد ، اتفاقاً  اين نوشته به استر پشت كردن پيرهن توخي برابر شد كه وقتي لباس دو ( "ساعت دوازده بجه 
. لباس هاي دوخته شده  را به زندان  بردم و به سرباز مؤظف سپردم كه برايش رسيد ) . من متوجه آن نشدم 

ته دور از آنرا گرف.  روز  به آنجا رفتم ، سرباز مؤظف لباس هاي استفاده شدة  توخي را آورد 15وقتي بعد از 
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  روز ": متوجه شدم كه در پشت گردن پيرهن اش  با خط خيلي خراب نوشته شده . چشم سربازان پاليدم 
فكر كردم كه  در همين  روز  شايد اينها . دچار ضعف  شدم  .   هوش از سرم رفت " بجه 12چهار شنبه ساعت 

من . او هم از خواندن اين نوشته رنگش پريد . حاجي آصف كه يادش گرامي باشد ، با من بود . را اعدام نمايند 
با غمي جانكاه به مفهوم اين جملة گنگ و مبهم  فكر كردم ؛ ولي  به كدام نتيجه اي . خيلي گريه كردم 

حاجي صاحب از خانم . موتر در راه خراب شد . وقتي سوار موتر شديم ، هر لحظه حالم بدتر مي شد . نرسيديم 
  اين خواهرم است از اثر ":     سوار بودند  با تضرع زياد در خواست كرده  گفت  " بسملي"هايي كه در موتر  

  در شرايطي كه پايوازان تماماً در يك كشتي نشسته در "! غم زياد  دچار ضعف مي شود ، او را كمك نمائيد
كي " ، " ؟ كي مسلمان است"بحر مواج و طوفانزا ودرمسير ناپيدا در حركت بودند  ، كسي نمي پرسيد 

همه با هم  مهرباني و غم  . " ، " هزاره است " ، كي "  ، كي پشتون است " كي كافر است ؟ " ، "هندوست ؟
يكي چون خواهري برويم . زن هايي كه از پايوازي زندان آمده بودند مرا از موتر پائين كردند .  شريكي داشتند 

رامي دست ها و پاهايم را ماليد و خانمي هم كه كدام قطعه و آب زد ، ديگري چون مادر فداكار با دلواپسي و ناآ
ديدم همه . چشم باز كردم . يا كاغذي دم دستش نبود  با سرپوش ديگ مرا پكه كرد ، تا قدري به خود آمدم 

كه زنان شجاع كشور ما تا چه حدي به ! آه .  فكر كردم در ميان اعضاي فاميل خود هستم . بدورم جمع هستند 
 كه زادگاه شان توسط امپرياليزم -شواهد نشان مي دهد كه هم اكنون [ ادي سرزمين شان مي انديشيدند امر آز

در روز هاي بد ، در روز هايي كه دشمن به ]   به امر آزادي آن مي انديشند -امريكا و شركا اشغال شده است 
هر هم وطن ، .  اش را از دست داده بود  مفهوم" بيگانه " و " از خود "داخل كشور شان تجاوز كرده بود ، واژة 

در . آنان  دراندوه و مصيبت همديگر شريك بودند . هموطن ديگر را بخشي از اعضاي فاميل خود مي پنداشت  
هر لحظه كه به  نوشته پيرهن توخي . هر حال ، با مشكل زياد و سپري شدن لحظات كشنده به خانه رسيديم  

در . از حل اين معما بكلي عاجز و بيچاره شده بودم . تر و بيشتر فرو مي رفتم مي ديدم ، در حيرت جانكاه بيش
فكر مي كردم نشود اينرا . يكي از دفعات كه به آن نوشته نظر افگندم متوجه شدم كه اين خط از توخي نيست 

 را ديدند ، از من وقتي دختر و پسرم نا آرامي و بي قراري ام. سربازان بخاطر اذيت پايوازان نوشته كرده باشند 
 پس چرا ": پسرم گفت  . " پدرتان خوب بود ":   گفتم "  مادر جان چرا اينقدر گريه مي كني ؟ ": پرسيدند 

 ببين ":  ديدم بسيار جگر خون هستند در حالي كه  پيرهن را به پسرم نشان مي دادم  گفتم "گريه ميكني  
پسرم با  . "مين خط مرا بسيار زياد پريشان ساخته در پشت گردن پيرهن پدرت اين جمله  نوشته شده ه

  مادر جان وقتي كالاي پدرم را از نزد خياط آوردي  من آنرا گرفتم و پوشيدم ، همين نوشته ": اطمينان گفت 
 تا "يادم آمد كه براي خياط گفته بودم كه  . شده  بودم  توهم  آه كه من چقدر دچار"در پشت يخن آن بود 

او روز تعيين شده را بر روي تكه  . " بجه آنرا از نزدت ميگيرم 12ه اينرا برايم  بدوزي ، ساعت روز چهار شنب
اتفاقاً آن نوشتة لعنتي در وقت بريدن و دوختن در پشت يخن پيرهن جايي براي . پيرهن ياد داشت كرد 

كه پسرم مرا از چنك چنين از اين. خودش يافت و در آنجا قايم شد ، تا بعداً مرا تا سرحد بي هوشي بكشاند 
او عادت داشت  دور از چشمم لباس هاي پدرش را مي . توهم كشنده رها نيده بود ، رويش را بار بار بوسيدم 

وقتي كالاي ناشسته توخي را  از زندان مي آوردم تا وقت شستن آنرا . دخترم اينرا برايم مي گفت  . پوشيد 
  . پنهان مي كردم كه آنرا نپوشد 
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  :سخني در مورد  يك صاحب منصب زندان پلچرخي   -٣

      
 اين وظيفه بس خطير ارتش  سوسيال امپرياليزم شوروي ضد تجاوز و اشغال كشورم توسط هشرايط مبارز

وكشنده  ؛ اما پر افتخار  را بر من  تحميل كرده بود كه به پايوازي يك تن از مبارزين آزاديخواه كشورم بشتابم و 
 به فردا روز پايوازي بود ،. بكشاند بسيار تلخ انتظار وجود شديداً صدمه ديده اش را به كرختي نگذارم كه زهر 

 پخت و پز مواد خريده شده و جمع و جور كردن كالاي مورد ضرورت وي خود را مشغول نمودم و با اميد اينكه
  اشرا كه نويد زنده بودنست آرمبه د بازهم از شوهرم  پرزه خط اي و من . شب تار هرچه زودتر به پايان برسد 

   .  قتلگاه استعمار بدهددر آن 
را  با هر زجر و )  پلچرخي -خير خانه ( طولاني و   دشوار با بكس هاي دست داشته ، آن راه كه دميدصبح

ظف ، كالا و لوازم دست داشته ام را به سرباز مؤبه من رسيد  انتظار نوبت  مدت ها بعد از. مشقتي بود ، پيمودم 
 كه در كاغذ نوشته شده  شده راگرفتهبعد از مدتي سرباز برگشت و رسيد مواد . سپردم تا آنرا براي شوهرم ببرد 

از اينكه وي زنده است مؤقتاً . نگاه جستوجوگرم با شتاب بروي خط شوهرم نشست   . به من  نشان دادبود ،
  .احساس آرامش نمودم 

ت پر نشيب و فراز  بودم  تا به سرويسي كه به جانب شهر مي   در حال پيمودن دش، با خستگي فراوان 
 در شرايط اي كه ارتش متجاوز [حس ششم بر من نهيب  زد كه كسي مرا تعقيب مي كند . برسم ، رفت 

حس ششم در وجود  رزمندگان آگاه آن كشور تبارز بيشتر  نموده و ، دشمن بخواهد  بر كشوري مسلط گردد 
 سرم را به ] به ياري آنان مي شتابد ، حتي خطرات ناديده ، نا شنيده و نا لمس كرده ؛درحالات بروز خطرات 

 آواز قدم هاي فردي را  ،بعد از لحظه اي. همچنان با گامهاي استوار به راه خود ادامه دادم  ، عقب برنگرداندم 
 و مردم دوستي ه دلسوزي تعقيب كننده به نزديكم  رسيد و با آوازي ك. شنيدم  ،كه  به من نزديك مي شد

سرم را اندكي دور دادم و با گوشه اي  . " شما خانم كبير توخي هستيد ؟ ": گفت چنين   ، را مي رساندگوينده
ت ي خير ، بلي": گفتم متانت در جوابش چنين با بعد از مكث كوتاهي ، . چشم گويندة ناشناس را نگريستم 

 اش " انسانيت و مساعدت بي ريب و ريا " كه آرزو دارد از"ن غرضبدو"او با لحن فردي كمك كنندة  . "  !است
 من نفر " :  اظهار داشت "مؤدبانه"  ،  گردند"مستفيد"  ضد دولتي كه خود به آن وابسته است ،نياز مندان
شما بايد شكر كنيد كه در زمان خلقي . ، تشويش نكنيد   هستم ، صحت آن خوب است توخي شان مؤظف اتاق
. من در زمان بقدرت رسيدن آنها زنداني شدم . وصاً در زمان حفيظ االله امين شوهرت زنداني نبود ها و مخص

تمام لباس هايم را از تنم مي .  وقتي مستنطقين نشه مي كردند مرا براي  تحقيق نزد خود مي خواستند
 به خشم  ،نها نمي بودوقتي جواب هايم مطابق خواسته ي آ. و بعد به سوال و جواب مي پرداختند . كشيدند 

در هر قسمت بدنم سگرت خود را مي چسپاندند تا  سكرت . آمده دو و دشنام به خواهر و مادرم مي دادند 
توخي و .  داغ سوختگي دارد  وجودمسر تا پاي. ديگر جزا هاي ديدم كه قابل گفتن نيست .  خاموش مي شد 

. كتاب و همه چيز بدسترس آنها قرار دارد . آنها را دارند همه احترام ، رفقايش خيلي انسان هاي بادانش هستند 
بمجردي كه جملات اغفالگرانه و . " خانه دور هستند زهمينقدر است  كه ا. كاملاً آرام و آسوده مي  باشند 

در حالي كه  از تيزي و رندي  و .  طرفم زندان دانستم كه با يكي از مكار ترين جلادان  ،دروغين اش تمام شد
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 با لحن جدي كه خشم و نفرت  بي پايانم  ، سخت خشماگين شده بودم اين خادي محيلكي و حيله گريچالا
 زندان هيچگاه براي زنداني  . ضابط صاحب من همه چيز را مي دانم" : به اين نابكار هرزه گفتمرا مي رساند ، 

دسپلين و مقررات . ن  زندان است در هر وقت و زماني كه با شد زندان هما .آرامي و خوشي و آزادي نمي دهد 
وقتي درداخل . ة رفتن بود ، خود را رساندم دبا عجله به سرويس اي كه آما. " يكسان مي باشد ماهيتاًآن

 پيش  ، نشسته بود اماز فردي كه درسيت پهلويي  براي گرفتن كرايه موتر" نگران سرويس"سرويس نشستم 
 پول ":  را نگرفت و گفت م پول ؛ كرايه سرويس را برايش بدهم مي خواستم پول ، من كه رسيدنزديك. آمد 

نگاه كردم ، ديدم همان سيت به عقب فوراً .  "كرايه ترا نفري كه در  چوكي پشت سرت نشسته داده است 
 و با لحن توهين آميز و اشرا مسترد نمودمپول .  كه در راه سر صحبت را با من باز كرده بود  بود بي عارخادي
ما ني براي كسي رشوه مي دهيم و !  آغا جان ":  گفتم  ،رانه  قسمي كه ساير راكبين سرويس هم بشنوندافشاگ

در اصل من بايد كرايه ترا مي دادم قرار گفتة خودت كه نفر مؤظف اتاق شوهرم  ، ني كمك كسي را مي پذيريم
 با خشونت و نفرت روي خود را "؟ تو چرا كرايه من را مي دهي . هستي ؛ مگر من هرگز اين كار را نمي كنم 

 وقتي . شماري از راكبين بس روي شانرا دور داده با  كنج و كاوي به طرف اين خادي نگاه كردند .دور دادم 
باز هم وي به نزديكم آمده با لحن .  از آن پائين شديم من و ساير راكبينموتر به شهر و آخرين ايستگاه رسيد ، 

همشيره قهر شدي من كدام مقصدي نداشتم خواهرم در كلينيك « : گفت يك جوان بسيار مؤدب چنين 
 " ننه رقيه " تو برادر  «:  من فقط برايش گفتم .»  مي گويند " ننه رقيه"مركزي  نزد شما كار مي كند او را 

 ديگر به او و حرف هايش اهميت ندادم و به راه خود روان شدم ؛ زيرا مي دانستم كه .» هستي خوب است 
 نزديك مي سازند تا به خانة  زندانيان خادي ها بنا بر وظايف محوله  به هر حيله و نيرنگ خود را با فاميل 

و از .  شناسايي نمايند  ،  و رفقاي سياسي  و كساني را كه در خانة وي  رفت و آمد دارندبيابندمحبوس راه 
موفق به اين كار  اگررف حزب شان بكشانند جانب ديگر اگر موفق شوند خانم و اعضاي فاميل زنداني را به ط

من كاملاً به .  آنان را در اذهان ديگران بمثابه عوامل  دولت و يا از لحاظ اخلاقي منحرف نشان بدهند نشدند ،
 "كه از زمره اعضاي  ( " ننه رقيه"يعني ؛ خادي جلاد  امين خواهر اين  - خاطر دارم  كه در زمان  تره كي 

وظيفه گرفته بود  تا پرسنل كلينيك )   بود نجيب - دورة امين ، بعداً خاد كارمل " كام "كي و  دورة تره " اكسا
 م بعضي روز ها كه تما .دهدب اطلاع  به آن رياست ها و مامورين را انهاصحي  مركزي را زير نظر داشته راپور 

 پرچم خونچكان خلقي ها و بعضي  ثور و روز بلند كردن٧كاركنان كلينيك را به خاطر سالگرد كودتاي ننگين 
 و چپ به خانه پجدا شده خ... مراسمي ديگر به سرك ها مي كشاندند ، شماري از آنها فرصت را ديده ازصف 

 نام آنها را ياداشت ، و چند خدمة ديگر" ننه رقيه "  . خود مي پرداختنديهايشان مي رفتند و به امور شخص
 كرده را آمر كلينيك نزد خود خواسته توهين و تهديد "فرار "شخص. د كرده براي آمر سياسي كلينيك مي دادن

 مورد تعقيب قرار مي  دادند تا اگر بعضي ها  هرگاه چند دفعه اين عمل را تكرار مي كردند  آنها را. مي كرد 
 يا در صورتي كه شخص مورد نظر كدام وابستگي به كدام حزب و. بتوانند سمت و سوي سياسي آنان را بيابند 

   .ند طور جزائي به كدام جاي ديگر تبديل مي نمودسازمان سياسي نمي داشت  آنگاه او را 
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  : از رياست خاد " امر ملاقات " جريان اخذ  -٤
  

 اگر قيد بندي تان تعيين ":  صاحب منصب مؤظف براي پايوازان چنين گفت در يكي از روز هاي پايوازي  ،
امر ملاقات  بندي تانرا ) خاد (  كنيد و از رياست خدمات اطلاعات دولتي شده مي توانيد عريضه اي ترتيب

عريضه را گرفتند و گفتند يك هفته  .روز شنبه قطعه عريضه اي ترتيب نمودم و آنرا به  خاد بردم .  " بگيريد
  راالاخره يك روزب.  سپري كردند ،دوسيه بندي ات را نيافتيم اينكه  بهانه هيكي دو هفته را ب. بعد خبر بگيريد 

 قرار غرفه اي كه در عقب مارا به يك حويلي.   بودد در همان روز آنجا رفتم ، تعداد پايوازان زيا . نمودندتعيين
. بردند  ) ، براي مؤظفين خاد مي داديم خود را از كلكين آن كه به جانب سرك باز مي شدة كه ما عريض(داشت 

 كه رويش به طرف غرفه، يك كلكين ديگر  بعد ار انتظار زياد .  جا ايستاديم آن اخذ امر ملاقاتي در انتظاربههمه 
 كه بار دوم  خوانده نمي   آرام باشيد نام بندي تانرا گوش كنيد " :  خاديست صدا كرد . باز شدحويلي خاد بود ،

ه خواندن عرايض  بخادي مذكور . تمام پايوازان بدون سر و صدا  منتظر شنيدن نام بندي خود شدند   ." شود
 ، اجازه ملاقات برايترا بگير   بيا عريضه ات":  مي گفت  ،عريضه ها را كه مي خوانداز  بعضي .آغاز نمود 

در جواب اش مي مزدور  " ... شدهتعيين چرا قيد بنديم خو ": مي گفت ه ريه كردگپايواز  زنداني .  "ندادند
 ات راكن بندي ات جزايي شده باشد يك ماه بعد دوباره عريضه  مم . چرا ندارد چيزي كه لازم ديده اند": گفت 

  از شنيدن اين خبر قلبم به ضربان افتاد و بي صبرانه منتظر بودم كه چه وقت نام شوهرم را مي  ."به اينجا بياور
 پايوازان رسايآرامي و اندوه زياد  سبب نا  كه اجازه ملاقاتي برايش نداده بودندازيريه و پريشاني پايوگ.  خواند

بعد از انتظار طولاني و تشويش فراوان  نام توخي را .   مگر كسي را ياراي كشيدن صداي اعتراض نبود؛گرديد 
 قوماندان صاحب زندان پلچرخي اگر كدام ممانعتي قانوني نباشد ": عريضه ام را گرفتم در آن نوشته بود . خواند 

با .  حال شدم كه بعد از گذشت يكسال  شوهرم را مي ديدمبسيار خوش . "برايشان اجازه ملاقات داده شود 
آنها بسيار .  شتاب به طرف خانه روان شدم و براي اولاد هايم گفتم چند روز بعد مي رويم و پدرتانرا مي بينيم

 مادر جان امروز چند شنبه ". : و هر دقيقه مي پرسيد.   دخترم ذوق زده شده بودمخصوصاً.  خوشحال شدند
 مي رفت و به زانويش تكيه همان جارش مي نشست او دبا پدرش خيلي انس داشت هر جاي كه پاست او 
 زماني كه تبش شديد مي شد  از شدت تب گريه مي  .وقتي پدرش را بردند از غم و غصه زياد بيمار شد. ميكرد 

فتم داكتر از روي آرامي و بي قراري او را به داكتر معالجش گ  وقتي نا" واي پدر جان": كرد و مي گفت 
 زحل بنت محمد كبير توخي دخترك خيلي ": مهرباني به نسخه رسمي خود عنواني رياست خاد نوشت 

 هر قدر دوا برايش مي دهم بهبود . است مگر بعد از گرفتاري پدر خويش بيمار شده ؛ صحتمند و شاداب بود
اميد وارم از روي لطف و مهرباني اجازه   . فكر مي كنم مريضي وي از سبب دوري پدرش باشد ،حاصل نمي كند

 خط  داكتر را با يك "شما در تداوي و بهبود اين طفل با من كمك مي نمائيد .  بدهيد يكبار پدر خود را ببيند
عريضه چنين  به كشور در پاي يكي از مزدوراني خاينيك هفته بعد .  قطعه عريضه ضميمه نموده به خاد دادم

بعد توسط .  "ي تعيين نشده به هيچ صورت  به كسي اجازه ديدن آن داده نمي شود  تا سرنوشت بند": نوشت 
 باري  . مثل سابق شاداب و راحت نبود؛ وليتلقين داكتر و دلداري خودم صحت آن كم كم رو به بهبود رفت 

 تاآن  ،يمرا مي شمردها  ما همه  لحظه  ،تا رسيدن روز تعيين شده.  سنگين غم را با من يك جا حمل مي كرد
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  .شتم و با اولاد هايم رهسپار زندان پلچرخي شديما مثل هميشه سامان و لوازم را در بكس ها گذ .روز فرا رسيد
عريضه .   تا به ميدان پيشروي زندان رسيديميمها را پيمود مشكل  پياده روي  سرك به  روز هاي پايوازي مانند

چند سرباز پهلوي .  دادند كه به داخل زندان برويم ما اجازه تابراي   منصب داديم و منتظر شديمبرا به صاح
در .   بوي اجازه ملاقات مي دادندعريضه هر پايواز را ديده بعداً. هم ايستاده بودند تا كسي از آنجا عبور نكند

امان و لوازم بندي را  با دقت خاصي تلاشي مي  ، آنان س سرباز پشت ميز بزرگي ايستاده بودنددميداني چن
 دروازه زندان  رسيدن به تا.   با مهر دست داشته اش تاپه مي زد رايك سرباز ديگر بند دست هر پايواز.  كردند

 از سرك  بعداً .مدتي انتظار كشيديم، م يوقتي از تپه پيشروي زندان بالا رفت.  دو جاي تلاشي صورت مي گرفت
نخستين باري بود كه  اين زيرا ؛ ت ضربان داشت قلبم به شد.  ديميعبور كرديم و به دروازه عمومي زندان رس

 به دو طرف دروازه دو اتاق بود كه پايوازان در ميان اتاق تلاشي مي شدند و يك  .داخل آن دژمخوف را مي ديدم
با دقت را آنها ة  همنداتاق ديگر كه در آن داكتر مي نشست و دوا هايي كه پايوازان براي زندانيان مي آورد

در درون زندان . مطابقت دارد و يا نه  نسخه داده شده داكتر زندان  با  آيا و كنترول مي كرد كهعجيبي بازرسي
 و  . مي كشيدند از داخل بكس ها همه لباس ها و لوازم آورده شده را .در چندين جاي تلاشي صورت مي گرفت

پايوازاني كه راه . ك برچه مي پاليدند  پخته شده را با نويغذا.  آنها را دو باره به بكس ها مي گذاشتيم  تمامما 
 و مواد غذا  وقتي با نوك برچه .   در اثر گرماي شديد فاسد ميگرديد در مسير راه ، غذا ها شان دور بود ،

  باكتري هاي غذاي فاسد شده آلوده مي گرديدا بي آورده شدة آنها غذا ها،را مي پاليدند خوراكه  ساير پايوازان 
 "  لطف نموده غذا را با اين قاشق بپاليد" :  مي گفتم به سرباز  يك قاشق با خود مي بردم واز همين سبب من. 

و  قهر و برخورد خشن " تو براي ما كار مي كشي ": يگان سرباز مي خنديد و برخي ديگر با خشم مي گفت 
 آنان خداي آن يرا كه؛ ز مي كرديم تحمل را به خاطر زنداني خود وطن فروشان اين كنايات زشت و تمسخرآميز

 رو بروي اتاق نان - آخرين تلاشي در بين دهليز. جا بودند و از هيچگونه آزار و اذيت پايوازان دريغ نمي كردند 
 به جانب دهليز بيرون و ديگرش ة آناتاق مذكور دو دروازه داشت يك درواز.  صورت گرفت  –خوري سربازان 

 از تلاشي مي كردند كهطوري اتاق دو زن با لباس نظامي زنان را در آن .  باز مي شد " ٢ بلاك"به راهروي
.   داخل شديم"٢بلاك "   بزرگبعد از آخرين تلاشي به داخل حويلي. مي شرميد  ديدن آن هر انسان شريف 

دهليزي كه در بالاي آن شفاخانه زندان  موقعيت (ظف ما را بداخل دهليز بلاك  رهنمايي كرد  ؤ سرباز مبعداً
از ديدن  . در يكي از اتاق هاي منزل اول  كه ميز و چوكي  براي ملاقاتي گذاشته بودند داخل شديم) داشت

 براي ديدن شوهرم بعد از مدت  كه قلبم. بشدت گريستم   و منظره وحشتبار آن٢دهليز نيمه روشن بلاك 
 طي نمودن دهليزدر فكر اين  درجريان.  از ديدن  دهليز وهمناك زندان  به درد آمد طولاني بشدت در تپش بود
 براي شوهرم  ملاقاتي در مدت شايد چند دقيقه از آن سپري شده ، يكسالم را كه بودم كه چگونه سرگذشت

آيا  . مĤغازبي شروع كنم  و از كدام مشكل زندگي زودتر  بخش درد انگيز و رقتبار آناز كدام. حكايت كنم 
  ملاطم ؟  به درياي  دارد ؛ن آنچه را كه بر ما در اين مدت گذشتزنداني شكنجه شده و رنجديده ام توان شنيد

بر احساسات و عواطفم مسلط شده .  كه خود را در برابر دروازه  اتاق ملاقاتي يافتم  غوطه ور بودم  سوزنده تفكر
  غير قابل بيان هيجانولاد ها  با ا دفعتاً.   مانديممنتظر شديم و   ايستاده اي آن اتاق داخل شديم و به گوشه به
.   بسيار تغيير كرده بود  . ديدم كه توخي وارد اتاق شد  دوروقتي از.  "  پدر جانم شكر آمد": صدا كردند ، 

اولاد ها بطرفش  .الاي پايوازي قبلي را با خود داشت ك توخي بكس .... آرامي ام گرديد  بيشتر موجب ناتغير وي 
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به طرف  . هر يك را به آغوش گرفت و با آنها بسيار محبت كرد . ديده بود بعد از مدت طولاني آنها را .  دويدند
 سبب از . نشستيم به دور آن ميز هر چهار ما  . رفت بود ،ميزي كه در دو طرفش دو پايه چوكي گذاشته شده

فقاي ما  سبب اعدام ر، از آدمخواران و قاتلان كشيده بود مسلخ در اين  ، ظلم و ستمي كه در اين مدت طولاني
با هم  و همه  همه  ، ناداري و تنگدستي شانوضع مالي شان ،خرابي ، دربدري و بي سرپناهي فاميل هايشان ، 

هيچ  . تو يك زن خيلي ها با شهامت هستي ":  توخي گفت. شد كه بار ديگر به گريه بيافتم  سبب گره خورده
به اشك هم د كن و قول بده كه بعد از اين عه .  ضعف نشان ندادي توقت در مقابل مشكلات زندگي از خود

مقاومت خود .  مقابل اولاد هايت مسئوليت داري  .راه مبارزه طولاني است.   راه يابدت اجازه ندهي كه به چشمان
 اولاد ها خوب و صحتمند باشيد به يقين من اين  و اگر تو . متوجه صحت خود و اولاد هايت باش .را حفظ كن

 .  "  هيچ وقت اميد به آزادي را از دست مده .را با تمام ظلم و ستمش سپري خواهم كردمدت طولاني زندان 
سربازان بالاي هر ميز استاده نمي شدند آنان  ظاهراً با بي اعتنايي  از گوشه و كنار ميز ملاقاتي به آهستگي در 

زش  را بشوند و اگر صحبت آنان را رفت و آمد بودند و تلاش داشتند  تا اگر جمله و يا كلمه اي  زنداني و پايوا
 كالاي تانه جمع ": خارج از مسايل فاميلي و عاطفي مي يافتند فورا ً به ملاقاتي شان خاتمه داده  مي گفتند 

مگر  ؛ زده دقيقه رقم زده شده بود ن پا هر زنداني و فاميلش صرفاًمدت ملاقاتي براي . "ملاقاتي تمام شد ! كنين 
با يك جهان .   گفت  به ملاقاتي ما بعد از شش و يا هشت دقيقه  خاتمه دادندوخي برايم به سبب جملاتي كه ت

   .نا اميدي و تĤثر  من و دو كودكم از جاي  خود بلند شديم 
 خود  . سربازان وقت ملاقات وي  را با پايوازش قيد مي كردندوارد اتاق ملاقاتي مي شد زنداني زماني كه

 كه وقت ملاقاتي شان پوره زندانياني " :  دقيقه صدا مي كردند10  يا 7بعد از . ديد بندي هم ساعت خود را مي 
 لباس و زندانيان در جريان اينكه  . " ! شده زود تر كالا ي خود را تسليم شوند و به طرف دروازه حركت نمايند

 خدا ي كردند و بعد از با آهستگي با آنان صحبت هاي هم ميوازان خود مي گرفتندامواد آورده شده را از پ
در ( وقتي بندي ها از اتاق مي رفتند به پايوازان به نوبت .  اتاق را ترك مي گفتند  با پايوازان شان ، حافظي 

بمجردي كه از اتاق ما  . اجازه بيرون شدن از اتاق را مي دادند) حالي كه همه رابا دقت زياد مي نگريستند 
  دستة تاپ كنترولبعد از تلاشي مجدد و . رفتيم ، اول تلاشي شده بوديم خارج شديم داخل همان اتاقي كه در 

 مستطيل  بزرگ وباجسم كوفته شده و فكر آشفته  حويلي . اجازه بيرون شدن از دهليز زندان را دادند  ، ماهاي
سه بلاك  راه ميان   ، و به طرف دست چپ برگشته ، را  پيموده از دروازه آن بلاك خارج شديم"٢بلاك "شكل 

 به سوي  ، به جانب شمال را پيموديم و بعد به طرف دست راست پيچده ] و  زندان دايروي١ك ، بلا٢ك بلا[
  . در كام اژدهاي استعمار رها كرديم  را كس  خوديندر وازه عمومي زندان پلچرخي روان شديم و عزيزتر
وقتي به خانه   ..... يمدن خود را رساند ، بود در آمد و رفت ها    از دروازه عمومي تا سرك كه در آنجا  سرويس

 خانه ي خود كس و يا كساني درپايوازاني كه .   كردن يك چاينك چاي را هم نداشتم آماده توانمندي  رسيديم
 ي كه پيموده بودند تا خستگي راه ، را آماده مي كردندآنهاچاي و غذاي پيش از آمدنشان به خانه ،  داشتند اقلاً

 مگر با يك جهان تأسف كه ما هر سه  هيچ كسي را در خانه ؛  شودبر طرف مشكلاتي كه ديده بودند ، و
   .... نداشتيم كه 
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   :با زندانيز   پايوا"اجازه ملاقات"، و بروكراسي استعماري ) جنرال گل آقا ( مزدوري بنام   -٥
  

 تصويب نمود وآن "ملاقاتي"براي گرفتن امر را قانون جديدي دولت مزدور ، .... بعد از سپري  شدن مدت 
. عريضه هاي چاپي كه  بر روي  آن تاپه  خاد زده شده بود بالاي عريضه نويس ها فروخته مي شد  : اين بود

پايوازان مجبور بودند تا عريضه  مهر شدة  خاد را از عريضه نويسان بخرند و آنگاه عريضه شانرا  توسط همان 
،  آنرا به رياست خاد مي بردند  ،بعد از تكميل عريضهآنان  . خاد ارتباط داشت  بنويسند  كه با "عريضه فروش"

 پايوازان . امر صادر مي كرد  ؛كه در عقب تعمير وزارت ماليه موقعيت داشت  بالاي شعبه ايشعبه مربوطه خاد
 يك "   :مي گفتند؛  آنها ةريض عاخذ بعد از فرد يا افراد مؤظف آن شعبه ،. عرايض شانرا به آن شعبه مي بردند 

 همانطوري كه  وطن فروشان خادي پرچمي رياست  خاد صدارت  پايوازان را عامدانه " هفته بعد خبر بگيريد
آنها بعد از گرفتن . نيز چنين مي كردند ) " اخذ امر ملاقاتي"(سرگردان مي كردند ، خادي هاي اين شعبه 

من  معمولا يك ساعت پيش از وقت معينه  به  . " ! ضر باشيدانجا ح به وقت معين در اي": مي گفتند عريضه 
در برابر آن دفتر صف بسته ن زاپايواباز نبود؛ مگر دفتر . ي ديدم مشمار زيادي پايوازان را درآنجا . آنجا مي رفتم 

 مي مذكورر خاد به دفت اينكه كارمندان  بروي سرك ايستاده مي شديم تاروز معينه در آن ما همه ،. بودند 
 مي آمد ،]  را در دست داشت  عرايض پايوازانة دوسيدر حاليكه[خادي پوچ مغز يك  بعد از انتظار زياد . آمدند

 وي در پيش روي ما  قرار گرفته مي  ." لين شويم") ماننده اطفال مكتب ( و و با غرور احمقانه امر مي كرد كه 
 اين سو آنسو ديده  در پي  اين مزدور بي ننگ روان مي شديم ، حيرت زده به . "  ! بيائيد سرم از پشت": گفت 

 دروازه ارگ رياست  جانب  بهبعد از مدتي متوجه مي شديم كه .  كه ما را به كجا مي برد و نمي دانستيم 
برابر دروازه  ارگ كه مي رسيديم ، اين ناكس  باز امر  در .در حركتيم ) كارمل(  وطن فروش بزرگ جمهوري
 " مي گذشتيم و به جانب"دست نشانده"تلاشي بسيار دقيق از دروازه ارگ بعد از.  كه ايستاده شويم مي كرد

در آنجا . شديم  مي  رهنمايي  اي اتاق كرديم  بهمي وقتي پله هاي زينه را طي  .  شديم روان مي"قصر گلخانه
ي دورتر از ميزي كه در پشت آن يك نفر اندك (بعداً در گوشه اي آن اتاق   شده تلاشي) دقيقاً( براي دومين بار

  ،  بعداً خوانداز روي ميزش برداشته مي ضه را يعرقطعه چند  شخص مذكور  .ايستاده مي شديم ) نشسته بود 
 همراهي مي كرد ، و  اتاق ديگر كه در آن جنرال گل آقا نشسته بود  را به ماوي .  مؤظف مي داد  نفرآنها را به

 :  گفت معمولاً مي  او ،شديممي داخل اين خاين ملي  به اتاق  هنگامي كه  . مي  گذاشتعرايض را بالاي ميزش
 پايواز بندي   .خواندمي  نام بندي و پايوازش را  ميزش را بر مي داشت وعرايض بالاي  . "  به چوكي بنشينيد"

:  رياست خاد مي نوشت  عنواني  ويعريضهة در گوش ، آنگاه اين وجدان فروخته "  بلي من هستم "مي گفت 
  ، بعداً عريض را بدست پايواز مي داد ".  اگر كدام مشكلي قانوني در ميان نباشد امر ملاقات برايش داده شود "
نفر ] .  كرد ، گويا  باين شكل مي خواست خودش را توده اي  نشان دهد هم مي حمزابرخي از پايوازان با  [

 خادي  ، به خاد ميبرديم دست داشته را كه  عريضه ... .نمودمي  خارج ي و پايواز را از دروازه  اتاق ،مؤظف
 به  رياست خاد  بار ديگربعد از يك هفته انتظار كشنده كه . "هفته بعد خبر بگيريد يك": ظف مي گفت ؤم

ومي  توسط يكي از رياست هاي خاد عنواني قوماندان عم  آن را كه در پاية هر پايواز عريض ،مراجعه مي كرديم
 ر زندان  پلچرخي نباشد اجازه ملاقات برايشان  دصورتي  كه كدام ممانعتيدر": نوشته شده بود زندان پلچرخي 
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وقتي به زندان پلچرخي مي رفتيم  در صورتي كه احضارات نمي بود با زنداني خود ملاقات مي  .  "بدهيد 
  . كرديم 

 هنگامي كه  او،براي گرفتن امر ملاقات رفته بودم   ، جنرال خاين به وطن اين در يكي از روز ها كه نزد
خرچ  ؟   چه مشكل داري":  از پايواز مي پرسيد اسم زنداني و پايواز را مي خواند ، با نوعي مهرباني رذيلانه اي

 وضع  از مشكل زندگي و خرابي  ساده انديش پايواز كدام  وقتي" ؟   از كجا مي كنيرا خانه و مصارف ات
درحالي كه موجي از خندة تمسخر آميز به گرد گودال دهان   ،شكايت مي كردخود تصاد فاميلي  اقنابسامان

 اگر بندي ات با دولت انقلابي مخالفت ": مي گفت  ، شوهر آن خانم را ملامت نموده  كثيف اش نقش مي بست
د مي تواند  ميانه آن با اين گفتة احمقانه  خيال مي كر . "نمي كرد تو بيچاره دچار اين مشكلات نمي شدي 

وعده هاي زن بي پناه را با شوهر زنداني اش خراب  سازد ؛ و از جانبي ديگر فكر مي كرد وي را به تار خام  
 را به  زندانيزمينه تمايل فاميلببندد و  " كمك اقتصادي دولت انقلابي  به  پايوازان بي بضاعت " دلخوش كن
 از آنجايي كه  مشخصات  (وقتي  عريضه مرا از روي ميزش برداشت . ببيند تدارك  دست نشانده جانب دولت

 خانم توخي تو كدام ":  مرا مخاطب قرار داده گفت  آنرا خوانده بعداً) شده بوددرج عريضه  زنداني و پايواز
 شنيدن  " چون كار مي كني و معاش خوب داري و اگر نمي داشتي به شما كدام كمكي نمي شد، مشكل نداري 

، به پاسخ  هويدا بود آن بوضاحت با آوازي كه نفرت و انزجار از .گين نمودااين خاين ملي مرابشدت خشمجمله 
 اين است "امر ملاقاتي " اخذ جريان چون  ، من اينجا به خاطر كمك خواستن نيامده ام": پرداختم   اش چنين

 نه براي كمك ،آمده ام اينجا امر ملاقاتي مثل ساير پايوازان براي گرفتن ، منهم  نمائيد  مي تعيين آنراكه شما
ي كه در آن اتاق حضور داشتند با اضطراب و  پايوازان . تغيير نمود مفتضح  بد سگال رنگ اين ." خواستن از شما

 اينطور برخورد مي  "بلند پايه"اين وطن فروشان  به خاطر اينكه كمتر كسي با  [ به طرفم نگاه كردنددلسوزي
بعد از مكث زود گذر قلمش را از روي  ، ي مسلط شده دموصوف  بر غرور ضربه ديده اش  به زوجنرال  .   ]كرد

از اتاق  -  كه چه نوشته-  بدون آنكه عريضه را بخوانم.   عريضه چيزي نوشت و آنرا برايم دادبر رويميز برداشت 
زماني كه به سرك . يده  فكر مي كردم كه به خاطر واكنشم از دادن امر ملاقاتي منصرف گرد.خارج شدم 

 اگر ممانعت قانوني ندارد  اجازه ملاقات برايش ":  نوشته بود آن چنيندر  پاي ،  م عريضه را باز نمود ،رسيدم
  . "داده شود 

 آنان در منجمله اعتصاب غذايي؛ عكس العمل هاي زندانيان در اشكال مختلف . مدتي بدين روال گذشت 
 مردم آزاديخواه ما   و نظرات دوست  در كشور هاي غربي ، عكس العمل پايوازان نهاد هاي بشر  وواكنش زندان 

  . وضع و ناقذ گردد"قانون پايوازي و ملاقاتي" كه   گرديد سبب، همه و همه ،
 وازيپانام   كه در آن  مشخصات زنداني و داده شدترتيب  از جانب قومانداني زندان پلچرخي فورمه هايي 

در هر ماه يك بار  به زندان آمده  با  ، " فورمه ملاقاتي "ايوازان مي توانستند با اخذ همين پ.  چاپ شده بود وي
 لباسها و ظروف مواد .  وي بسپارند را به  زندانيمواد مورد ضرورتهمچنان  .  نمايند زنداني خود ملاقات 

 دقيقه به 15مدت ملاقات را از .  ببرند  از زنداني خود گرفته بودند ، با خوددر پايان ملاقاتكه   ماه قبلي ةخوراك
  .نيم ساعت  اضافه كرده بودند 
 كه در يك  ، داده مي شد ملاقات اجازه به فاميل زنداني  هر شش ماه يكباردر  ،بعد از تعيين قيد زنداني

  ماه سهاً بعدمدت ها اين روال ادامه داشت و.  ديده مي توانستند  را دو مرتبه زندانيان خودصرفاً پايوازان سال 
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يك سال چهار دفعه  بندي خود را ديده مي ردپايوازان .  داده مي شد ملاقات براي پايوازان ةاجاز در سه ماه
پايوازان هم با در چنين صورتي  كه صورت مي گرفتيكبار ، ملاقات در هر ماه  ،  بعد از مدتي .توانستند

   .  مي سپردندآنهارا به  زندانيان  مورد ضرورت مواد ، ملاقاتپايان ملاقات كرده و هم در انزنداني
 
   عريضه نويسان روي سرك كي ها بودند ، وپايوازان چرا به نزد آنها مراجعه مي كردند ؟ -٦
  

عريضه نويس نويس ها مي  تاپه شده اي كه پيش عريضة در":به بندي دار ها چنين هدايت داده بود خاد 
يضه نويس عريضة تانرا بخريد و توسط همان عريضه نويس ، عريضة تانرا باشد ، شما همگي تان بايد از همان عر

شما هر كدام  .آنها كارشان عريضه نويسي است و مي دانند كه چگونه مطلب تانرا با خط خوانا بنويسند . بنويسد
اندن تان هم خط هايتان خوانده نمي شود و هم مطلب تانرا به درستي نوشته نمي توانيد و وقت ما را در خو

  »عريضه تان تلف مي كنيد 
از وي  نزد عريضه نويس رفته  ) عريضهن به خاطر نوشت(مفرط  با نĤرامي و خستگي  ،روزي از روزها

:   گفتم " درمورد چه است؟ " :  با تعجب گفت" عريضه نويس "   ."برايم عريضه اي بنويس برادر  ": خواستم 
 عريضه نويس پذيرفت . "بنويس  يت مي خوانم تو آنرا روي ورق چاپي من خودم عريضه ام را نوشته ام آنرا برا"
خودم برادر ، ببين  "  : م برايش گفتبا مهرباني . تعجب كردم ؛ زيرا وي جملة دلخواه خود را در عريضه نوشت . 

ي  اينقدر سر برو":  او با عصبانيت برايم گفت "  تو چرا جمله ام تغيير داديعريضه ام را با خط خوانا نوشته ام
 دماغ نكو خط پاي گنجشككت زير نظر خودت آمده مثلي كه مورچه را به رنگ غوطه كرده و روي كاغذ هم

: ش گرفتم و گفتم  اكاغذم را  از دستاهانت اين نادان نيمه  باسواد را ناديده گرفته .  " برودگذاشته باشي راه 
 عريضة تو برايم مهم ": يت قبلي گفت بانبا همان عص او  ." توسط تو نمي نويسم قطعاً را د خوة من عريض"

 اش را  عريضه چاپي را پاره پاره كرده پول " ! بده نيست كه بنويسم و يا ننويسم  پول ورق باطل شده ام را
 اندكي  ريش سپيدي كهپيش عريضه نويس.  گفت كه به آن توجه نكردم  چيز ه هاييعريضه نويس . پرداختم 

 عريضه نويس دومي هر  ." ! عريضه ام را در ورق چاپي بنويس ":  گفتم مراجعه كرده  ،ه بود وي نشستازدورتر 
هر چيزي كه  ،  پدر جان" مقدر كه سوالات بي ربط و دور از متن نوشته ام  نمود به جواب وي چنين گفت

 يدپمرد ريش س .  "نشوددوباره بالاي وظيفه ام مي روم كه ناوقت ،  وقت اضافي ندارم ! بنويس ،برايت مي گويم
 آنرا برايم  كه تمام شد ، بعداً. بر روي عريضه چاپي شروع كرد  ام به كاپي  كردن از متن نوشتهبا بي ميلي

    .نمودمسترد 
 از جمله اوراق تاپه شده را كه  :مفيد بودخادي ها   از بسا جهات براي اننوشتن عرايض توسط عريضه نويس

 و از اين راه پول هاي  هنگفتي به جيب ند مي فروختعريضه نويسانت  زياد بالاي قيمت آن ناچيز بود به قيم
 عريضه " نزد  و نوشتن عريضه"عريضه  ملاقاتي"خريد  به خاطر )در هر بار ملاقات ( به هزاران پايواز . مي زدند 

 مراجعه كنندگان اينان كه از جمله همكاران خاد بودند از طيف هاي مختلف. مراجعه مي كردند   ها"نويس
 از بندي دار هايي كه از اهالي اطراف و پيرامون  مخصوصاً؛اطلاعات بدست آورده آنرا به خاد راپور مي دادند 

در آن زمان . كابل بودند و يا از ولايات كشور به كابل آمده به خاطر نوشتن عريضه نزد اين جاسوسان مي رفتند 
 نان اين جاسوسان به روغن "، طور معروف  شعله ور بود و كشتننشكنجه كرد  و گير و گرفت  و بردنكه آتش
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از .   بودساخته  تمام آنان را خاد جذب كرده و براي گرفتن راپور از مردم  مظلوم و بيچاره مؤظف  "تر بود 
  گدا هاي روي سرك ، ها ، خدمه هاي شفاخانه ،پياده هاي دفاتر، عريضه نويس تا جارو كش روي سرك 

 ، اكثر سلماني هايي كه دوكان داشتند و سلماني هايي كه اسباب و لوازم  دست فروشان دوره گرد شماري از
وقتي دو . در همه جا مردم را زير نظر مي گرفتند .  با خاد ارتباط داشتند شانرا بر روي سرك پهن مي كردند ؛

 وظيفه ش روي سرك  مثل عينك فرونفر را مي ديدند كه با هم صحبت مي كنند ، شخصي كه در نقش
 و ارزان بودن و مقبول بودن عينك بت كنندگان مي گشتح بار دور و بر  صن چندي ،استخباراتي اجرا مي كرد
 تا از  متن گفتار .، ويا گدا ها يي دور بر آنها مي گشت و با اصرار پول تقاضا مي كرد  هايش را تبليغ مي نمود

 دولت  سياست و يا در مورد كه صحبت آنها در موردند مي كشيدوقتي بوي . فهميده بتوانند  اگر چيزي شان
 را تعقيب نمايد كه بعد از پايان صحبت به كجا مي  اشخاص تا آنند را توظيف مي كردارتباطي خود است  نفر 

  .  گزارش مي دادند  را به خادجريان اً بعد.روند 
  ولايت " ، "يشاروال" ، "تني تجارتي بانكپش" ، "دافغانستان بانك" در پيش روي عريضه نويسان  اكثراً

مردان و زنان ساده دل را  با قصه پردازي هاي دروغين خود  افسون  .  تمركز داشتند و وزارت عدليه"كابل
ميكردند  و با شناختي كه از اين و يا آن مامور دولت  در دستگاه قضائي داشتند ، و با ده  ها ترفند ديگر  اسرار 

  . مي گرفتند و به خاد انتقال مي دادند ناگفته آنها را
  
   :  به زنداني وسپردن آن به پايوازة داكتر زنداننسخه دواي تجويز شدخني در مورد س -٧
  

 . رسيد و مريضي ام در آن روز شدت بيشتر اختيار كرد پايوازياتفاقاً روز  ،يك روز زمستان كه مريض بودم
 سرباز  ،وقتي لباس و لوازم بندي ام را بردند.  رساندم ن پلچرخي از خيرخانه به زندابه مشكل زياد خود را 
 و "ي بيوتيكنت ا" وقتي ديدم.   كه توسط داكتر زندان براي توخي داده شده بود را آورد دوباره آمد و نسخه اي

دوباره  امروز   همين  با خود گفتم هر طوري كه باشد بايد دوا را، روي نسخه نوشته شده ي ديگرچند قلم دوا
 را پيش سرويس رساندم و بعد از آنكه در شهر رسيدم  از سرويس پائين شده د از آنجا با تلاش زياد خو .بياورم

بعد از آنكه اندكي .  آنقدر سرفه ام زياد  بود كه بر روي سرك مي نشستم  . براه افتادم"جاده ميوند"به صوب 
اگر يك  .  به چند دواخانه  رفتم .ه خود ادامه مي دادمراه باز زمين بلند شده  دو باره حالم بهتر مي شد 

ه ها كه به آن مراجعه كردم ،   دواخانيكي از  سر انجام  . دو قلم دوا را داشت بقيه را نداشتندي يكدواخانه ،
 خواهر جان  شما ":  وي گفت  . نسخه را برايش دادم  .  بامن سلام و عليك كرد.صاحب آن مرا  مي شناخت 

  گفتم  ".  پيش بخاري بنشينيد من مي روم دوايي را كه در اينجا موجود نيست از دوا خانه ديگر مي آورم اينجا
 دوا برگشت و بعد از مدتي دوباره . از دواخانه خارج شد  وي فوراً" اگر زودترك بيايي كه من به زندان مي روم "

سر انجام به . وشتابان به جانب زندان  روان شدم . م با سپاسگزاري فراوان ادويه را از وي گرفت. را باخود آورد 
 برادر جان من خيلي مريض هستم  دوا را آوردم ":  عذر كرده  گفتم  مزدورنزد سرباز.  رسيدم آن ظلمت كده

 ممكن به فكر خواهر و يا بستگان -لطف نموده اينرا براي بندي ام برسان وقتي او ديد كه خيلي مريض هستم 
 بدون گپ و سخن دوا را آرامي وبه  .  براي  لحظه اي  عاطفه بشري در وجودش زنده شد-  اشدخود افتاده ب

  گذاشته بود، شمار پايوازان رو به كاهش  ،چون هوا  رو به تاريكي ميرفت. گرفته با خود به داخل زندان برد 
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خود را با . وخي مي رساند حتماً آنرا براي  ت،  نسخه عاجل است با خود گفتممنتظر برگشت آن سرباز نشدم 
از بس سردي هوا  سراپايم را كرخت .  به خانه رسيدم  دور و درازبعد از طي راه. عجله به سرويس رساندم 

  . كه بخاري گرم  است  گرديدم متوجه ، لباسم دود بالاشدة زمانيكه از گوش. به بخاري تكيه كردم ،ساخته بود
ه كساني كه  به تنهائي كوله باز سنگين مشكلات زنده گي را بر كساني كه فاميل دار بودند نسبت بوضع 

ي كه من با آن دست و پنجه  نرم مي مشكلاتهمين  ا پايوازان  باكثريت .   داشت تفاوت ، نددوش مي كشيد
:  ، همواره اين سوال ذهنم را اذيت مي كند  با  يك جهان تأ سف.بودند مواجه شده كردم  به گونه اي ديگر 

كه استعمار روس و نوكران خلقي پرچمي و  خاطره تلخ روزها و ماه ها و سال هاي پايوازي  را تا كنون چرا "
 به  عدم توجه به اين امرمهم آيا؟ كاغذ  ترسيم نمي نمايند ات بر روي صفحخادي آن بر آنان تحميل كرده بود ،

  در اذهان شان آفرينس برانگيز و اندوه هرا،بار ت دهشدشوار و تداعي آن روز هاي  نمي خواهند كه نيستسببي
 اين -  خلق و پرچم و خادباند افشا گري از  ظلم و ستم و جنايات  و از همين خاطر به.  آنان را اذيت ننمايد ؛

 ، و يا كدام علت و سبب ديگر در كار است كه من از درك آن تا نمي پردازند -بي ننگ ترين مزدوران روس 
 و بر هر  بند بند وجود  ما را مي بريداين مزدوران بي عار ،  و اهانت تيغ خشونتي كهدر هنگام. كنون عاجزم 

 كه شمار زيادي  اين فرومايگان جنايتكار در خدمت تجاوز  اكنون ؛مي آنرا تحمل كردجدار آن نمك مي پاشيد ؛
 -؟ بيائيد   دريغ نمائيم روشاناين وطن ف از بيان  جنايات و خيانت هاي امپرياليزم امريكا قرار گرفته اند ، چرا 

 كه بخش از تاريخ  جنايات  -و با تحمل زجر در هنگام نوشتن اين خاطرات  ساختن اعصاب نا آرام با  -ولو 
خاين به وطن و مردم را فراموش  آن حزب  ظلم و استبداد ،جنايات -  است  " دموكراتيك خلق "حزب 

كه به يقين از ، نسل جوان ، همچنان خبرند جنايات آنها باش از ناشدني بسازيم وبه آگاهي مردمي كه كم و بي
 ؛ بيفزائيم چيزي نمي دانند و يا كمتر مي داننداصلاً   ، اندكه در كشور  مرتكب شدهيران روسي ج  اين اجنايات

  . و دين خود را در برابر مردم و تاريخ كشور خود ادا نمائيم .
  
  :هفته برف باري متواتر يك مشكلات ناشي از ويپايوازروز   -٨

    
 تمام سرك ها و كوچه  . پيهم مي باريددانه هاي برف.  در ست به خاطرم نمانده كه ماه دلو و يا جدي بود

در همان روز ها نوبت پايوازي . پوشيده از برف بود ...   و بام هاي شهر كابل و كوه هاي اطراف خيرخانه و ها
 و راه پلچرخي و دشت آن  نسبت به ساير نواحي زياد تر برفگير استمي دانستم كه  .  رسيدزندان پلچرخي 

از همين سبب . زمين  پر از خاك آن  در هنگام برف و باران  نرم شده به مردابي از لاي و گل مبدل مي شود 
 بر   رابر و يا چرم سخت  را ميخ كن  تاموزه ام به كف "  :موچي برده برايش گفتمپير مرد موزه هايم را  پيش 

ل موزه ات خراب مي كميخ كنم شات  اگر من اين چرم ها را بر كف موزه ":  موچي گفت " روي برف نيفتم 
 كجا مي ":  گفت با كنج و كاوي " آن نباش ل مگر تو در فكر شك؛ ميدانم  جان پدر" : م برايش گفت"شود 
 بندي ": از من سوال كرد . ايان گرديد  اندوه اي نممرددفعتاً در چهره پير  " محبس پلچرخي ":  گفتم "روي 
  چشمانش در اشك . "  است شوهرم":   گفتم  ."؟  كي است ": پرسيد  باز هم .  "! بلي ":  گفتم ."  ؟داري

 " سال 16 ":  گفتم " چند سال حبس اشرا كشيدند ":  پرسيد با تأثر فراوان  و با احتياط از من .  حلقه بست
 زنده و مرده اش  تا بحال  را بردند جوانم پسر" : نده اش را برملا ساخته اظهار داشتپيرمرد رنجديده راز كش
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 با آنكه قطرات اشك از نجابت و صداقتش . كه اضافه تر سوال كند ميل داشت او . اشكش فرو غلتيد  "گم است 
ه در مورد من و شوهرم نگذاشتم ك. حكايت مي كرد ، با آنهم بيشتر گپ نزدم و با  احتياط با وي برخود كردم 

  " چه وقت موزه ام را تيار مي كني ، مي روم ،پدر جان كار دارم "گفتم : با صميمت . بيشتر كنج وكاوي نمايد 
   . " دو ساعت بعد بيا و آنرا بگير " :  گفتموچي پير بادلسوزي

  زيادي باريده  برف  . در پيش گرفتمبا بكس هاي سنگين راه دشوار زندان را  -مثل ساير روز ها  -  فردا 
دوباره به طرف خانه روان شدم  . مثل هميشه لباس و لوازم را براي شوهرم فرستادم . جايي نيفتادم  در مگر؛بود 

چون هوا .  سرويس  نيامد  ،هر قدري كه انتظار سرويس را كشيديم.  بودند ي در رفت و برگشتپايوازان زياد. 
 .   روان شديم "دو راهي پل" پاي پياده به جانب  .خطا و ناراحت شديمهمه وارما   ،تاريكتر شده مي رفت

 افتادن و  در اينطرف و آنطرف  .افتادندبرزمين مي ،   برداشتند كه مييچند قدمهر بعد از شماري از پايوازان
ن خادي كه پسرش را جلادا موچي  پير مرد از . من نيفتادمولي بيشتر به نظر مي رسيد ؛  پايوازان برخاستن

از .  آنجا هم موتر سرويس نبود ، در رسيديم "دوراهي پل"وقتي به . غياباً اظهار سپاس كردم ؛  كشته بودند
 انتظار سرويس بمانم به اگر بيش از اين م ،من فكر كرد.  ايستاده نمي كرد ؛ وليطرف شهر سرويس مي آمد 

 مي به موتر بعدي هم اطمينان ندارم  كه.  نتوانم وقتي يك موتر بيايد نفر زياد است ممكن  به موتر بالا شده
همه به ، پايوازان منتظر ،  شد  ه كه ايستاد"پل دوراهي" در نزديك  ،آيد و يا نه؟ يك موتر كه از طرف شهر آمد

 من هم دويدم و خود را به دروازه . شماري زيادي از آنان بر زمين خوردند  . آن هجوم بردند دروازةطرف
به ناچار دستم را به سرعت زياد  . شد حركت در موتر ، بكس خود را به موتر انداختمهمينكه  .مسرويس رساند

.  اين مرد بي غيرت پاي خود را بشدت تكان مي داد  تا من بيفتم .م دراز كرده از پاي يك نفر محكم گرفت
 " ! وتر مي افتد ايستاده كن او خليفه موتر وان اين زن از م": راكبين موتر همه در تشويش شده صدا كردند  

خود را  به داخل موتر  من .  كرد ايستاده وان متوجه خطري كه مرا تهديد مي كرد  شده فوراً موتر راموتر
كساني كه عمل زشت او را .  نثارش كردم سخن سخت ساخته چند مخاطب اين مرد بي احساس را و كشيدم

 واالله راستش ":  شرمسارانه  چنين گفت اين انسان جبون. ند   او را ملامت نمود واز من حمايت كردندند ، ديد
وقتي ديد كه موتر بير و بار . را بخواهيد من ترسيدم كه اين خانم مرا با خود يكجا از موتر در حال رفتار نيندازد 

نها  چون تم من از زندان آمدبي همت ":  گفتم  در جواب وي چنين"است و پايه دان كشال است چرا بالا شد 
بناچار خودم را به خطر ،  نمانم  تنها از ترس اينكه در همين دشت ،هستم و هوا تاريك شده و برف هم مي بارد

 اين " مي ترسند  آنها وقتي شب شود ،كسي در خانه ندارم، در خانه تنها هستند م خورد سالاولاد دو  .انداختم
به گريه بي اختيار نترول نتوانسته ك احساساتم را كرد كهوضع دشوار و رقتبار و ترحم برانگيز آن چنان برمن اثر 

 به اين دولت مزدور  ،چشم و چهرهحركات سر و  با وند دن موتر بعد از شنيدن سخنانم متأثر گردييراكب. افتادم 
به تشويش افتادم كه اگر اين سرويس ، وقتي سرويس به آخرين ايستگاه  نزديك مي شد . نفرين فرستادند 

دو " شهر نرود و من تا منطقه جانب و يا اگر كسي از آنجا به م ،ه طرف شهر حركت نكند چطور  كندوباره ب
 برادر ":  پرسيدم "نگران سرويس" از  . از همين سبب بسيار نا آرام  شدم . تنها بمانم  چه خواهد شد"راهي

 از يكي دو ايستگاه آمده بودند و از زندان  چند تني كه"جان آيا  سرويس تان دوباره بطرف شهر خواهد رفت ؟ 
 خواهر بي غم باش ما هم دوباره طرف شهر مي رويم  ":  گفتند ، چنين پائينتر از سرپل به موتر بالا شده بودند 

توقف رسيد ، وقتي  سرويس به آخرين ايستگاه .  اندكي آرام شدم  از شنيدن سخنان اينها" نمي مانيد اشما تنه
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 ،وقتي به سر پل رسيديم .  به موتر بالا شدند ايستگاه آنچند نفر محدود از، ين شدند  راكبين از آن پائ.كرد 
. راكبين در موتر بسيار زياد شده بودند  . بردند  هجومآن به جانب شماري زيادي كه منتظر موترسرويس بودند

 هوا كه رو .ان مي داد  بجه شب را نش9 ساعت . به خانه رسيدم  سر انجام  بهر رو ، با همان مشكلات هميشگي
ما كه از اهالي پنجشير بود و همديگر را  ةهمسايخانم  .دچار ترس شده بودند  اولاد ها به تاريكي گذاشته بود ،

اين زن مهربان و دلسوز كه متوجه نيامدن من شده . خواهر خوانده بوديم ، زني بود بسيار باغيرت و با شهامت 
 كه احساس  دخترش را نزد آنها فرستاده بودر خانه تنها نمانند و نترسند ،بود ، براي اينكه  دختر و پسرم د

   .نگردند دچار تشويش نم  از دير  آمدنتنهائي ننمايند و 
  
  :ارات در زندان پلچرخي و برخورد ضد انساني با پايوازان حض ا-٩
  

 زماني كه . ه بودند قرارداد "١ درجهاراتحضا"  را درچنبر زندان پلچرخي طولانيباز هم براي مدتي
 اين بار او را هم ،پايوازي به ديدن پدرش نبرده بودم ة به خاطري كه پسرم را در چند دفع، رات پايان يافت احضا

يك فقط  ": گفت مؤظف صاحب منصب .  بعد از انتظار زياد نوبت به ما رسيد  ،وقتي آنجا رسيديم. با خود بردم 
 مدتي زيادي مي شود كه اولاد هايش را نديده  شوهرم":  گفتم  ."رود كه به داخل بنفر را اجازه مي دهيم 

اجازه مي دهيم خوش   چيزي مهمي نيست همين كه به يك نفر": در جوابم چنين گفت اين مزدور  "  ... است
تواند  و سامان و لوازم را پسرم  به تنهائي برده نمي  ": گفتم با لحن آرام  ."باشيد ياخودت برو و يا پسرت برود 

اين وطن فروش خادي دفعتاً  ."  ...براي خودم نيز به تنهائي انتقال اين بكس و مواد آورده شده مشكل است
 ":  او را تيله نموده گفت هروي سينه پسرم گذاشتانگشتانش را كه  آلوده به خون  زندانيان بود بر   و عصبي شد

 پسرم مشت هاي خود را  ."وخي را نمي گذارم كه برود مگر من بچه كبير ت، قرار باشد كه همه مردم بروند 
:  برايش  گفتم م و بردتر ازآن جا دوركمي  ه دستش را گرفتبا شتاب   .محكم كرد مي خواست بر او حمله كند

 . اگر او را يك مشت مي زدي فوري مي گفت كه به فورم و نشانم دست انداخته و مراتوهين كرده است پسرم "
 همين جا بنشين تا ببينم اگر خواهرت را اجازه دادند آنرا با خود  ، ترا به داخل زندان مي بردندبه همين بهانه

 نيز  بعداً نزد صاحب منصب  ديگر رفتم او . "  مي روم  تنهامي برم و اگر نگذاشتند آنرا نزدت مي آورم و خودم
  او بعد ." را نمي برم دخترم را اجازه بدهيد  پسرم " :  گفتمبا هيجان . "  يك نفر اجازه دارد كه برود" : گفت

 به فكرم در يك لحظه .گذشتيم  ما هر دو از بند اول زندان  ." ! برويد ": از خميازه كشيدن و فكر كردن گفت 
 صاحب منصب  اين بي ناموس نزد پسرم برود و چيزي بگويد او حوصله نكند و با آن  كه نشود"خطور كرد 
 از اينجا ":  را پيش دخترم ماندم و گفتمم دست داشته كالا و لواز. " اخل زندان ببرند او را بد .درگير شود

 .بدون درنگ  روان شدم  آنگاه . "   بگو منتظر مادرم هستم، اگر پرسيدند كه چرا نمي روي  !حركت نكني
در جوابش با  . " ني تو چرا يك بار مي روي  و باز بر مي كردي  ساعت تيري ميك": و گفت ممانعت كرد  سرباز

  كليد را ه نزد  پسرم رفت. مرا اجازه داد وي " كليد را فراموش كرده ام كه براي پسرم بدهم ":  گفتم ملايمت
  دلم نا آرام  ،خواهرت  را  در آنجا تنها گذاشته ام ، برايش دادم و گفتم تا پيش موتر به سرعت خودت را برسان 

به پسرم .  " آنگاه من به داخل زندان مي روم  ، وقت كه در سرك رسيدي هر . من از اينجا مي بينمت.است
قدري خاطرم جمع .  به آن بالا شد و رفت  بود ، موتري در حال حركت اتفاقاً . خود را به سرك رساندسرعت 
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بسيار طي مراحل بعد از .  با پريشاني  در انتظارم است زحل دخترمديدم .   با دلواپسي عجيبي برگشتم.گرديد 
 " چرا پسرم را نياوردي ؟ ":  پرسيد  ،وقتي شوهرم ما هر دو را ديد.  ملاقات نصيب ما گرديد خسته كن چانس

از برخورد آن صاحب منصب وجدان .  " در ملاقاتي آينده حتماً او را با خود مي آورم .  امتحان داشت": گفتم 
 تا اينكه  به خانه  ،ميتم ملاقات بطرف خانه روان شدبعد از خ. فروخته  چيزي به وي نگفتم كه پريشان  نشود 

 زيرا اينقدر راه طولاني را هيچگاهي به تنهايي طي  ؛ به خاطر پسرم  دچار پريشاني شديدي شده بودم .ميرسيد
  ◙ .بسيار خوشحال شدم   ، وقتي او را ديدم كه به خانه هست .نكرده بود

  
  ســـومش ــان بخــپای                                                                  

  
  
  
  
  
  
  
  
  


